
(ع)گفتارهاى قرآنى امام حسن١٠٨  سال� پانزدهم

مقدمه  دكتر مرضيه محمدزاده
ى ازف	اسلامى تباه مى	شد و اثـرم و معارش در نمى	آمدند،علـواگر دانش	ها به نگار

طى،چنان	كه سيو(ع)ندش حسناى على و فرزجاى نمى	ماند و اين فضيلتى است برآنها بر
 مى	نويسد:تدريب الراوىدر كتاب 

د داشت.عد? زيادى اينجوم بين صحابه و تابعين اختلاف نظر و? نگاشتن علودربار
ت مى	ورزيدند.از جمله كسانى	كهخى به انجام آن مبادرا مى	دانستند و برا ناروكار ر

 مى	باشند.(ع)ند او حسن و فرز(ع)ج نهادند،على	بن ابيطالبا ارى ردانش	نگار
(ع)ن از امام حسنناگوعات گوضوايات متعددى در موعه	هاى فقه و سنن،رودر مجمو

فته است.بهار گرا در همه مذاهب قرچشمL صدور فتونقل شده است كه دست مايه و سر
جع فقـهان مثال در ده جلد سنن ابوبكر احمد بن حسين بيهقى كـه از كـتـاب	هـاى مـرعنو

ماياتى كه حاكى از مكار نقل شده است.رو(ع)شافعى است،بيست حديث از امام حسن
ن است در	كتاب	هايى چو(ع)ه	هاى انسانى امام حسنسايى،عبادت و	شيوهد،پاراخلاق،ز

̂ العقولى و  ابن جوزصفة الصفوةنعيم اصفهانى، ابوحليه الاولياء انى ابن شعبه حرتح
ن	در متـو(ع)ه	هايى دل	انگيز از امام حـسـنتاه حكمت	آميـز و آمـوزآمده است.سخنان كـو

جمه شده،نقل شدهاهم آمده و يا ترسى فرفيانه و اخلاقى كه به زبان فارفانى و آثار صوعر
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عوارفالى و  غزكيمياى سعادت،رساله قشيريهن ان از كتبى چونه مى	تواى نمواست.بر
 از(ع)تاه حكمت	آميز امـامد.خطبه	ها و نصايح و سخـنـان كـودى نام بر سهرورالمعـارف

اى آمده است.برتح^ العقول و بحارالانـوارن جع چوسده	هاى نخستين در كتابهاى مر
ااى او مى	سپاريم و سخن خويش ر	،دل به كلام شيو(ع)شناخت بيشتر عظمت امام حسن

 مى	باشد،فقط(ع)آنى امام حسنهاى قرد گفتارن بحث ما در موراييم و چوبه زيور آن مى	آر
دازيم. مى	پر(ع)به اين جنبه سخنان امام

حيدتو
ى و علمى است،اى جنبه هاى متعدد نظر? اعتقادى در اسلام كه داربنيادى	ترين آموز

اى همL صفات	كمالى،بى	مانند،ند يكتا،دارحيد،خداوم توحيد مى	باشد.مطابق	مفهوتو
دت مى	گيراد? او صور? عالم به ارى از تغيير و نيز خالق يگانL عالم و بى	شريك است.اداربر

ستش كنند.باورا پرهمL عالم محيط است.همL آفريدگان بايد او رش براگيران فرو دانش و تو
افحيدى نشانL انحـرفتار غير	تونه اعتقاد و رگود و هرت انسان	ها دارحيدى ريشه در فطرتو

هافيايى،تاريـخـى و غـيـرانى،محيـطـى،جـغـرامل رودى و ناشـى از عـوجواز اين بنـيـان و
هاىفتارك و ردن شـردوده	اند و بيشترين اهتمامشان زحيد بوان همه منادى تـواست.پيامبر

ن وناگواهيم ياد مى	كند و به مناسبت	هاى گوح و ابره از نوآن به ويژده است.قركانه بومشر
ديتگ يهوش مى	دهد.هم	چنين از دو دين بزرارا گزحيدى آنان رات توگاه به تفصيل مبارز

عضواى آنان در همين موخى آرد،هر چند برحيدى نام مى	بران دو دين توو مسيحيت به عنو
اند.نظام	هاى فلسفى و كلامى در جـهـانحيد مى	خـواف از توا انحـرا نقد مى	كنـد و آن رر

قفته	اند.مذاهب و مكاتب و فرحيد شكل گره	اى اختلافات،برپايL تود پارجواسلام نيز با و
ده شده	اند.تأكيد بر يكتايى خـدا وموه آزن عالم اسلام نيز پيش از هر چيز با اين آمـوزدرو

دد حدوآن شناخته شده است. كاربرك،اصلى ترين پيام قرنه شرگونفى صريح و قاطع هر
آنى حاكى از اهميت بنيادين اينحيد قره در تواژ به مثابL كليدى	ترين و١الله? اژ بار و٢٧٠٠

اىآن بيش از هر چيـز بـر نيز در قرّب? راژ? الله و الـه،واژه بر واصل در اسلام است.عـلاو
د.ده داردى گستره در تدبير عالم و اختصاص ربوبيت به خدا كاربرتأكيد بريكتايى خدا بويژ

جه ايجابىجه ايجابى و سلبى داشـت.و از همان آغاز دو و(ص)ت پيامبر اسلامدعو
ابر بتها وانهادن بندگى در برجه سلبى آن وى خداى يكتـا و وت به بندگى انحصارآن دعو
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د.ك آميز بوفتار شرهر باور يا ر
اهمى فرده و پربار،ادبيات گستر(ع)محيد در احاديث امامان معصوتبط با تومضامين مر

حدتضيـح و بيش از هر چيز ناظر به تبييـن و تـو(ع)مده است.سخنان امامان معـصـوآور
ستهحيد،پيو? تون آمـوزناگوانب گو در تبيين جـو(ع) امامان اهل بيت٢ى تعالى اسـت.بار

دند كه بايد از تشبيه به دور ماند و به ابطال و تعطيل فرو نيفتاد.ى مى	كرا يادآوراين اصل ر
ازحيد و احتردن از تود است كه ادعاى شناخت ذات خدا،نشانL دور بواساس اين رويكربر

فى شده و جدايى محض خالقحيد معرك خدا،نشانL تواى درشش عقلى برنه كوگواز هر
فته است.ار گرد تأكيد قرن مورناگوات گوها و با تعبيرصفى بارق در هر واز مخلو

ان،در احاديث نيز ديـدهه در احتجاج با منكـراى يكتايى خدا،به ويـژدن برهان آوربر
جه و از انتظام خلق و اتصالحيد ربوبى تود.در اين احاديث بيش از هر چيز به تومى	شو

٣ر استنتاج شده است.ّحدت مدبتدبير و هماهنگى امور،و

ار شيعى شيخگوحيد است كه عالم بزرن توامو پير(ع)از جمله كلام گهربار امام حسن
لمينه حول از آن امام همام در اين زده است.احاديث منقـو آورالتوحيدق در كتاب صدو

د:ع تقسيم	بندى مى	شوضوچند مو
بسم اللـهد:«موند كه فر? كلام خـداو دربار(ع)از حسن بن علىنـد:. شناخت خداو١

د:مو در پاسخ فر(ع)ال شد.امام» سئوحيمحمن الرالر
ق مخلوّدائد كلّائج و الشه إليه عند الحوّذى يتألّحيم،الله هو الحمن الربسم الله الر

اه،ع الاسباب من جميع مـن سـوّنه،و تقط من هـو دوّجاء من كلّعند انقطاع الـر
 له،ّ العبادة إلاّذى لاتحقّها باللـه الّى كلل:بسم الله،أى أستعين عليه امـوريقو

٤المغيث إذا استغيث،و المجيب إذا دعى.

ى	ترينت (كه يكى از قواه فطر» رحيمحمن الربسم الله الر با تفسير آيL«(ع)امام مجتبى
د:موت فرا بيان مى	كند.آن حضرهان هاى خداشناسى است) ربر

مندى	ها و سختى	ها به او پنـاهدات در نيازجودى است كه همL موجوند متعال وخداو
ا ناچيزسايط و اسباب ردد و همL وه هنگامى	كه اميد از غير او قطع گرند،به ويژمى	بر

د هدايتجواجب الوى وا در تنگناها به سـوت خداشناسى،انسـان رببيند.يعنى فطـر
هايماهم در همه كارى و كمك مى	خوه… » يعنى يارّمى	كند.اين	كه مى	گويى:«بسم الل
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سى است كه به هنگامار نيست.او فريـاد راوش سزاى غيرندى كه عبادت بـراز خداو
اندنش پاسخ مى	گويد.ى مى	نمايد و در هنگام مناجات و خواهى،دستگيردادخو

لسود:اى پسر رض كرسيد و عر ر(ع)دى خدمت امام مجتبىمرند:صي� خداو. تو٢
ا با ديده مى	بيـنـم.در آنص^ كن كه گويـا او رايم ونه	اى بـرا به گوت ردگـار پرور(ص)خدا

دند:مودند و سپس فرت كمى تأمل كرهنگام حضر
ك،و لا بعـدم،و لاآخر متناه،و لاقبل مـدرل معلوّذى لم يكن له أوّـه الّالحمدلل

كأ،و لا اختلاف صفة فيتناهى؛فلا تدرى،و لاشخص فيتجرّلا أمد بحتد،ومحدو
ل:متى؛وأذهانها صفته،فتقواتها و لا الألباب ولا الفكر و خطرهامها ول و أوالعقو

،خلق الخلق فكانّك فهلاا،و لاظاهر على ما،و لاباطن فيما،و لا تارّلابدى مم
اد،ذلكماد ما استزاد،و أرفعل ماأربديئا بديعا،ابتدأ ما ابتدع،و ابتدع ما ابتـدأ،و

ندى است كه نقطL آغاز و پايانـىص خـداو؛ستايش مخصـو٥ العالميـنّبالله ر
مانى	كهد.زا معين كردى رد و حدواى آن قبل و بعدى تصور نمود برد و نمى	شوندار

دد.اود تا تجزيه گرص نيز معنا ندارّد،و تشخاى او باشد در حقش معنا ندارغايتى بر
د و متناهى كند.پسا محدوى رد هريك ديگراى صفات مختلفى نيست كه حدودار

انى وى و نيز عقل هاى نـورش	هاى فكراوها و ترعقل	ها و تخيلات عقلى و فكـر
? او بگوييد:درانيد دربـارند.نمى	توندى عاجزك صفات خداوات آن از درتصور
د و در چهى ظهور و بروز پيدا كرديد و بر چه چيزى آغاز گرمانى و از چه چيزچه ز
قات ود.مخلوال شود او سئوجوديده تا از ود نگرگز نابوفته است؟ هرى فرو رچيز

ده	اندا كه نبوداتى رجوا ساخت و موى رظهورا آفريد و اشياى نوه	اى رپديده	هاى تاز
كت واست برا خوچه رد،انجام داد و هرده بواده كرد ارا خود،آن	چه رد آورجوبه و

ندى كه آفريدگار من و آفريدگار همL جهانيان است.ست خداوزيادى داد.او
دهد نقل كرّد از محمد بن يزيد مبرال^) ابن عساكر با سند خوند:دى خداو. خشنو٣

ى وا از بى	نيازذر مى	گفت:من فقر و تنگدستى ر گفته شد كه ابو(ع)است:به امام مجتبى
د:مو فر(ع)م. امام حسنست دارستى و سلامت،بيشتر دوا از تندرى ربيمار

ه فى غيرّ أنّكل على حسن اختيار الله لم يتمنّل:من اتا أنا أقوّحم الله أباذر،أمر
؛٦ف به القضاءّضا بما تصرّف على الرقو الـوّتى اختار الله له،و هذا حدّالحالة ال
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ندسن اختيار خداوُحمت كند.اما من مى	گويم:آن كس كه بر حا رذر رند ابوخداو
ده باشـد وايش انتخاب كرند برا نمى	طلبد،مگر خداوى ركل و اعتماد كند چيزتو

ند سبحان است.ابر حكم و قضاى خداودى در براين معناى خشنو
 با عبدالله(ع)ده است:حسن بن على نقل كر(ع)د از امام صادقب) كلينى با سند خو

د:مود و به او فربن جعفر ديدار كر
لته و	الحاكـمر منزّمنا و	هو يسخط قسمته و	يحـقمن مؤن المؤيا	عبدالله كي^ يكـو

؛٧ضا أن يدعو الله فيستجاب له ّ	الرّامن لمن لايهجس فى قلبه إلاّعليه	الله فأنا الض
د،د با اين كه از قسمت و مقدر خـواهد بومن خـومن،مؤنه مؤاى عبدالله!چگـو

اى او خداستمانرود در حالى	كه فرچك مى	شمارا كود رد است و مقام خوناخشنو
اضا خطور نكند،ضمانت مى	كنم كـه خـدا راى كسى كه در قلبش جـز رو من بر

د.اند و مستجاب شوبخو
ىگشت از مكه به سواه بازجانى گفت:من در رفتح بن يزيد جرند:. عظمت خداو٤

دم وش شتافتم.سلام كرد.به ديداراق بوهسپار عردم كه رخور بر(ع)اسان به امام حسنخر
د،به خشم آفريدها به دست آورضايت آفريدگار ركس رد:اى فتح،هرمواو پاسخ گفت و فر

ا برار است كه خدا آفريدگان راود،سزسر خشم آورا بركس آفريدگار رد،و هراعتنايى نورز
داخته،ص^ خويش پـرد به ونه كه خـوداند.البته آفريننده جـز بـدان	گـوى خشمگين گـرو

̂ نمى	شوتو ̂ مى	آيد كسى	كه حونه به ود و چگوصي هام از دريافتنش،كش،اواس از درص
̂ توتر از وانند.بردنش ناتود ساختنش و	چشم	ها از احاطه	كرانديشه	ها از محدو صي^	كنندگانص

ديك است،ى،نزديكى،دور و در عين دوران است.در عين نزالاتر از ستايش ستايشگرو و
ند? مكاند آورجونگى و بـوند? چگوديكيش دور مى	باشد.پديد آورد نـزجوديكى كه با ونز

نگىد ايجاد كنند? چگونه؟ و كجا؟،چه او خولى هيچ	گاه بدو نمى	گويند:چگواست،و
ند? مكان مى	باشد.و پديدار ساز

ش مى	يابد،چه اوت و غذايى پرورق،هر جسمى با قـواز   اى فتح،جز آفريدگـار ر
د نباشد ود،تجزيه پذير و محدود جسم و پيكر نبوحالى كه خوا پديدار ساخت دراجسام ر

كيب ذهنى كسى	كه مجسمـشى كه از گنجايش در تـرد،آفريدگارزيادت و نقصان نپذيـر
دانه	اى بى	نياز است،نهى است.او لطيفى دانا،يكتايى بى همتا و جاوساخته بدور و مبر
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ند?ند كسى و هيچ	كس مثل و همتاى او نيـسـت.او پـديـد آورند او و نه او فـرزكسى فـرز
قL مشبههت	هاست.اگر او آن چنان باشد كه فرند? صوراشياء،شكل دهند? اجسام و نگار

نده از پديد آمدهنده و پديد آورى خورى دهنده از روزند،آفريننده از آفريده،روزمى	پندار
د،ليكن آفريدگار،از آن	جا كه هيچ	چيز همانندش نيست،ميان كسانىشناخته نمى	شوباز

ده و آشكار و نمايانـشدن او بوش دانسته،قائل به شىء بـوكه مجسمش ساخته،مـصـور
ق نهاد.پنداشته	اند،جدايى افكند و فر

ند؟گفتم:خدا يكى و انسان هم يكى است.آيا در اين يگانگى با هم شباهتى ندار
لىداند— البته تشبيه در معانى است، وار گرب و به جا گفتى —خدايت استود:خوموفر

د انسانتيب كه اگر چه گفته مـى	شـود.بدين ترناميده دلالـت داردر نام	ها يكسان است و بـر
د انسان درلى خود.او به ظاهر يك جسم است و دو نيست،ولى تجزيه مى	شويكى است،و

اءنه نيستند.او اجـزتند و به يك گـونگ	هايش متفـاوها و رن عضوحقيقت يكى نيسـت،چـو
نش،پىشت از خوشتش،گون از گوى است كه با هم يكسان و همانند نيستند،خوتجزيه پذير

ند و درستش و سياهى از سپيدى	اش جداست و شباهتى به هم ندارى از پوگ هايش،مواز ر
اين انسان در نام يكى است و در معنى يكى نيست،وقات نيز اين چنين است.بنابرتمام مخلو

ت و زيادت وگز اختلاف و تفـاوه يكى است و جز او خدايى نيسـت و هـرُلالَ جَّلَخداى ج
ن و عناصر مختل^ناگواء گوى نباشد،ليكن انسان آفريده اى است كه از اجـزنقصانى در و

دى يگانه است.جواء،موستگى اجزت به هم پيوداخته شده و تنها در صورساخته و پر
ن با اين	كه مى	دانم لطـ^ اوما،چوايم تفسير فـرا برديد لطي^،آن رموگفتم:شما فـر

ح دهيد.ايم شرا براهم آن ران و متمايز از آنهاست،معهذا مى	خوغير از لط^ ديگر
اى اين كه طبيعتش لطي^ است و از هر چيز لطيفىد:اى فتح،گفتم لطي^،برموفر

اناتع حيوگ و در آفريدگانى از نود و بزرا در گياهان خرد.آيا نشانL آفرينش او رگاهى دارآ
طچكتر از آن،كه نه تنها به چشم نمى	آيند،بلكه از فـرن پشه و كواناتى چونمى	بينى؟حيو

ند.پس هنگامى	كه مى	بينيـمشناخته نمى	شوده بازاد از سالخـورچكى،نر از ماده و نوزكو
ى،در	گريز ازنه در	جفت	گيـرچكى لطي^ هستند و نيز مى	بينيم كه چـگـوآنها در عين كـو

ختان و از بيابان	هاىست درد از قعر درياها و از پواى خوهاى مفيد برى چيزدآورگ،در گرمر
ختن به بچه	هايشان وف	هايشان به يكديگر،در سخن آموبى	آب و عل^،در فهماندن حر
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خى بانگ	هايشان از سـركيب راى آن	ها هدايت شده	اند؛و هم چنين بـه تـردن بردر غذا بر
قات،لطي^ است.خى مى	نگريم،در مى يابيم كه خالق اين مخلودى و سپيدى با سرزر

نگ بدولى آفريدگار لطي^ و بزرى پديد آمده است،ود از چيزى،خوچيزند? هرالبته ساز
ا آفريد.قات رد آمده باشد،همL مخلوجوى به وآن	كه از چيز

د؟د دارجوگ وم،آيا آفريننده	اى جز آفريدگار بزرگفتم:فدايت شو
/٢٣ن،منو(مؤ	ك الله أحسن الخالقينفتبـارمايد:ك و تعالى— مى	فرد:خداى —تبارموفر

ت كامل بهترين آفريننده باد،و هم او خبر داده است كه در ميان بندگانشقدر؛آفرين بر)١٤
نه	اىنده گو است كه به اذن خدا پر(ع)خى نه.يكى از آنان عيسىخى آفريننده هستند و بربر

ساله	اىى است كه مجسمL	گوى	سامرى شد.ديگرند? جاندارل ساخت و	در	آن دميد و پرِاز	گ
د.ديان ساخت كه بانگ مى	كراى يهوبر

ىتش باشد و سامرد تا دليلى بر نبوا از خاك پديد آورنده ر آن پر(ع)گفتم:البته عيسى
است كه اين چنيند و خدا خـوداز پر(ع)سىت موا ساخت تا به نقض نبوساله رمجسمL گو

 كه شگفت انگيز است!ًاقعاباشد، و
اد? تصميمى.اد? قطعى و ارد:اراده داراست و ارتو اى فتح،خدا دو خواى برد:وموفر

اهد.آيا نديدى كهحالى كه نمى	خـومان مى	دهد دراهد و فرحالى	كه مى	خـود درباز مى	دار
ند.است بخورد مى	خوحالى	كه خود،درمو?	بهشتى نهى فردن ميوا از خورش رآدم و همسر

است آناندند،خوت اگر مى	خوردند كه در اين صورگز نمى	خوراست،هرچه اگر نمى	خو
(ع)ندش اسماعيلمان داد كه به ذبح فرز فر(ع)اهيماد? خدا غلبه مى	يافت.هم چنين به ابراربر

ا ذبحاست كه او را قربانى كند و اگر مى	خوش راهيم پسراست ابرحالى	كه نمى	خود دردازپر
د.جل— غلبه نمووّاست خداى —عز بر خو(ع)اهيماد? ابرنمايد،ار

ا ودى:خدا شنـوموا بگشايد.شما فـردى،خداى مشكلـت را گشـوگفتم:مشكلـم ر
د و با چشم مى	بيند؟ش مى	شنوبيناست.آيا با گو

د،مى	بيند.بيناست نه با چشمىد و با آن چه مى	شنود:او با آن چه مى	بيند،مى	شنوموفر
ندگان،ليكن از آن	جا كه هيچ چيزايى شنواست نه همانند شنون چشم آفريدگان و شنوچو

مين و درياها بر اوه	اى سياه بر سنگى سخت،در شبى تار و در زير زپنهانى،حتى نشان ذر
اعاست بى	آن	كه انوقات و شنوشيده نيست،مى	گوييم كه بيناست،نه همانند بينايى مخلوپو
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د،مى	گوييما از شنيدنى ديگر باز نمى	دارن هيچ شنيدنى او رند و چوزبان	ها بر او مشتبه شو
ندگان.ايى شنون شنواست،نه هم چوكه شنو

سشى ديگر مانده است.م،پرگفتم:فدايت شو
اد.ا بيامرزت رد:بگو،خداى پدرموفر

د؟نه مى بود چگوده است،مى داند.اگر بوا كه نبوى رلى چيزگفتم:خداى از
ندح مى	كنى،آيا نشنيده	اى كه خداوا مطـرنجى رسش	هاى بغراى بر تو كه پرد:وموفر

؛اگر خدايانى به جز خداى يكتـا)٢١/٢٢(انبياء، الله لفسدتاّكان فيهما آلهة الالـومايد:مى	فر
ومايد:اه مى	يافت.و نيز مى	فرد داشتند همانا خلل و فساد در آنها رجومين ودر آسمان و ز

ى مى	جستند.ترخى ديگر بر؛و بعضى از خدايان بر بر)٩١ن/منو(مؤلعلا بعضهم على بعض
نقنوا موّجعنا نعمل صالحـا إنفارا نقل مى	كند كه مى	گويند:خيـان رو هم	چنين گفتار دوز

ن به يقيندازيم كه اكنودان تا به اعمال نيك پرگرا به دنيا بازا،ما ردگار؛پرور)٣٢/١٢(سجده،
؛اگر بار ديگر به)٦/٢٨(انعام، ا عنها لما نهوا لعادووّدوBلو رمايد:ديم.و نيز مى	فرمشاهده كر

ايند.بنابراهند كرار خوا كه از آنها نهى شدند تكـرشتى ردند،باز همان اعمـال زگردنيا باز
د.نه مى	بود،چگوده است،مى	دانست و مى	دانست كه اگر بوا كه نبوى رچيز

د.سر و رويشديك آورا نزد رخونم كه سرسه زدست و پايش بوخاستم تا برانجام برسر
اصفى رد،شادى و سرور غير قابل وه و نصيبى كه عايدم شده بوفتم و از بهرسيدم و را بور

٨دم.در خويش احساس نمو

د:مو فر(ع)امام حسنند:.لط� خداو٥
لا فتح علىن عنه باب الاجابة،و على أحد باب مسألة فخـزّجلوّما فتح الله عـز

ن عنه بابلا فتح لعبد باب شكر فخـزل،ون عنه باب القبـوجل باب عمل فخـزر
ى فروا بر و اجابت رِد كه دركسى نگشوا برسشى ر پرِجل در خداى عزو٩المزيد؛ 

ا به رويش بربندد؛وش ر پذيرِد كه درى انسانى باز ننموى از عمل به روبندد؛و در
ى فروبندد.ا برونى ر افزوِد كه درا بربنده	اى نگشو سپاسى رِدر

(ع)ان قدريه است،به امام حسند از بنيانگذارى كه خوالحسن بصرابو. جبر و اختيار:٦

ت به او و همL كسانى كهسيد.حضر? جبر و تفويض پرت دربارشت و از آن حضرنامه	اى نو
اه اصلى استا كه رات ردند و اختيـارده بوا طى كراه اشتبـاه ردر اين مسئلL مهم اعتقـادى ر
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 اللةعلمه فقـدّه أنّه و شرمن بالقدر خيرا بعد فمن لم يـؤّشتند:أمدند،نـوده بوش نمواموفر
ها و	لم يعص مغلوبا و الله لم يطع مكرّكفر.و	من أحال المعاصى على الله فقد فجر،إن

كهم،و	القادر على ما عـلـيـهّلم يهمل العباد سدى من المملكة،بل هو	المـالـك لـمـا مـل
ا،وإنّا عنها صاداعة لم يجدوّا بالطا،فإن ائتمروا و نهاهم تحذيرهم تخييرهم،بل أمرأقدر
ل بينهم و بينها فعل،وإن لم يفعل فليس هو عليهم بأن يحوّا إلى معصية فشاء أن يمنانتهو

همرّفهم و	حـذّهم و عررّ عليهم بأن بصّها،بل مـنها كرموا و	لاالزذى حملهم عليها جبـرّال
ا لهم على ماا كالملائكة،و	لا جبـرنوهم به فيكوهم و	نهاهم،لاجبلا لهم على ما أمـرو	أمر

؛اما١٠بع الهدىّلام على من اتّالسشاء لهدكم أجمعين،وة البالغة فلوّه الحجّنهاهم عنه و لل
ا مى	داندند آن رد و معتقد نيست كه خداوبعد،هر كه به قدر —چه نيك و چه بد— ايمان ندار

ا به خدا نسبت دهد به طور قطع فاجر است.بهبه طور قطع او كافر است،و هر كه گناهان ر
دا به حال خودم ردد. خدا مـرب نگرمانى مغلود و به نافراستى،خدا به زور اطاعت نشـور
انىست مالك آن چه بـه آن	هـا ارزده،بلكه اوج ننمـو? خويش خارها نساخته و از سيـطـرر

ده طبـقت بخشيده،بلكه به ايشان امـر كـرا به انجام آن قـدرداشته و قادر بر هر چه آنـان ر
ىدشان دورده تا از گناهان طبق اختيار خوا نهى كرند و ايشان را بپذيردشان آن راختيار خو

ايش پيدا كنند و خدامان الهى نهند،مانعى نباشد و اگر به گناه گرنمايند،پس اگر سر به فر
اند چنين كندد و مانعى بين آنان و گناه ايجاد نمايد،مـى	تـوايشان منت گـذاراهد كه برخو

ا داشته باشد و او نيست كها با جبر و زور به گناه ولى اگر چنين نكند،او نيست كه آنان رو
تده باشد،بلكه بر آنان منت نهاده كه اهل بصيردشان به آن مجبور كرن تمايل خوا بدوآنان ر
شتگانن فرا هم چوشت آنان رده است. سرموحذر داشته و امر و نهى فرفت ساخته و برو معر

ده اجبار در اين كـارآن چه از آن نهى	شـان كـرار نداده كه مجبور به طاعت بـاشـنـد و بـرقر
ا هدايت نمايد.اهد همه ر خداست كه اگر خوِسا از آننگذاشته.حجت ر

شتند از نو(ع)اى امام حسنه در نامه اى كه بردم بصرى آمده است:مردر حديث ديگر
مايد.ا بيان فراستند كه حقيقت جبر و اختيار راو خو

ه فقدمن بالله قضائه و قدردند:من لم يؤموم فرقو در پاسخ نامL ايشان چنين مر(ع)امام
هّاها و لايعصى لغلبة،لان الله لايطاع إستكـرّه فقد فجر،إنّكفر،و من حمل ذنبه على رب

اعة لم يحل بينهم و بين مـاّا بالطهم،فإن عملوكهم،و	القادر على ما أقـدرّالمليك لما مل
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اعةّذى أجبر	هم على ذلك،فلو أجبر الله الخلق على الطّا فليس هو الا،فإذا لم يفعلوفعلو
هم على المعاصى لأسقط عنهم العقاب،و	لو	أهملهم لكاناب،و	لو	أجبروّلأسقط عنهم الث

اعات كانت لـهّا بالطبها عنهم،فإن عملوّى غيّة،و	لكن له فيهم المشيئة الـتا فى القدرعجز
اكس قضا و قدر الهـى ر؛هر١١ة عليهـمّية كانت الحـجِا بالمعـصة عليهم،و إن عملـوّالمن

ش نسبتدگارا به پـرورباور نداشته باشد ناسپاس و كافر است و هر كس گناه خـويـش ر
ا اطاعت مى	كند و نه به قهر و غلبه سر ازدهد نابكار و فاجر است.نه كسى به اجبار خدا ر

اناىدمان داد و توهايى است كه به مرند مالك اصلى چيـزا خداوند،زيرطاعتش باز مـى	ز
ىگيرند از اعمالشان جلومانش برشان نهاد.پس اگر فرهايى است كه در اختيارمطلق بر نيرو

اداشتها به انجام معاصـى ومانى	اش كنند،بدين معنى نيست كـه او آنـان رنكند و اگر نافـر
اهدداند،پاداشى به آنان نخوا به اطاعت از خويش مجبور گردمان رن اگر خدا مراست،چو

ا به حـالد و اگر آنان راهد نموشان نمايد،عذابشان نخـوادارداد و اگر به انجام معاصـى و
استد خو? بندگان خوساند،ليكن او درباراهد را خوانى خويش رد،عجز و ناتواگذارد وخو

ند و به طاعتمانش براين اگر فرشان پنهان داشته است.بنابرا از نظرد كه آن راده اى دارو ار
ند،حجتى آورمانى	اش كنند و به گناه رود و اگر نافرا دارند،منت خويش بر آنان رودازپر

آنان تمام باشد.خدا بر

آنقر
دند:موآن مجيد فرص^ قر در و(ع)امام حسنآن:. شناخت قر١

فه قلبهّليلجم الصئه ودور فليجل جال بضوّور و شفاء	الصّان فيه مصابيح الن هذا القرّان
آن؛در اين قر١٢ورّلمات بالنّلقين حياة القلب البصير كما يمشى المستنير فى الظّ التّفان
تى شايستـهف صاحب بصيراى هر عاراغ	هاى هدايت و شفاى سينه	هاسـت،بـرچر

د كه دل خويشا سزتو آن به قلب خويش جلاء دهد و هر نكته سنجى راست كه در پر
ل نمايد،تفكر در آن حيات بخش دل	هاسـت،هـمآن كنترسط قرا تـود رو افكار خو

ا مى	يابد.اه خويش رچنان	كه شخص گمشده در تاريكى	ها به دنبال نور،ر
ا كتابـىآن مى	كند و آن	رغيب بـه قـرا تشويق و تـرد،جامعـه ر در اين كلام خـو(ع)امام

سيدن بههايـى و رسيلL نجـات و را تنهـا ود و جامعه مى دانـد و آن راى فرحيات بخش بـر
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سعادت ابدى مى	داند.
اناقعى جامعه مى	داند و پيـروهبـر وا رآن ر قر (ع)امام حسـنآن:ان حقيقى قـر. پيرو٢

ار دهند.د قرندگى خونامL زا برا كسانى مى	داند كه آن راقعى آن	رو
حسن بن محمد ديلمى گويد:

لكمّه إماما يدخذوّآن فـاتة غير هذا القرّنيا بقـيّد:ما بقى فى الدمـو فر(ع)امام حسن
آن من عمل به و إن لم يحفظه و أبعدهم منـهاس بالقـرّ النّ أحقّعلى هداكم،و إن

ال پذيـرى كه در اين دنياى فانى و زو؛تنها چيز١٣أه من لم يعمل به و إن كان يقـر
است واه رار دهيد تا به رد قرا و امام خوا پيشوآن رآن است،پس قرباقى مى	ماند،قر

د كه بدان عملآن دارا كسى به قـرمستقيم هدايت شويد.همانا بيش تريـن حـق ر
آن كسانى هستنداد به قرترين افرده باشد و دورا حفظ نكرچه به ظاهر آن ركند،گر

ى	اش باشند.چه حافظ و قارات آن عمل نكنند گركه به دستور
د:مو فر(ع)ندى مى	گويد:امام حسناوقطب الدين رآن:ائت قر. پاداش قر٣

اندآن بخوكس قر؛هر١٤لة ّجا مؤّلة و إمّا معـجّة مجابة إمآن كان له دعوأ القرمن قر
د و يا دير.د،يا زويك دعاى مستجاب دار

د:مو فر(ع)امامآن:دن قرأى نمو. تفسير به ر٤
أى و عقيد?ا با رآن ركس كه قـر؛هر١٥أيه فأصاب فقد أخطـأ آن برمن قال فى القـر

ده است.اه خطا پيموست باشد.باز رد تفسير كند،هر چند درخو
د:مو فر(ع)امامآن در صحنI قيامت:. قر٥

ا حلاله ووّة أحلّما إلى الجـند قوم القيامة قائدا و سائقا يقوآن يحيى يـو هذا القرّإن
ده و أحكامـه وا حدوعوّار ضـيّما إلى النق قوا بمتشابه و يـسـوامه و آمنوا حـرموّحر

هبر و امام ظهور يافـتـه وت رآن در صحنL قيامت به صـور؛قـر١٦امها حروّأستحـل
ا به دو دسته تقسيم مى	كند:دم رمر

دندنه كه هست بجا آورا همان	گوام آن ردند،حلال و حرآن عمل كرا كه به قرال^) كسانى ر
ى بهشت جاويدان هدايت مى	نمايد.ا به سوآن آنان را شدند،قرا با قلب پذيرو متشابه آن ر

دند ومات آن تعدى كردند و بر محـرا ضايع نموآن رانين قـرد و قوا كه حدوب) آنان ر
د.انه مى	سازى آتش (جهنم) روا به سوآن آنان ردند،قرحلال شمر
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(ع)اهل بيت

ى ازاد و تأثير پيروقى افرشد و تر در ر(ع) و اهل بيـت(ص)د نقش پيامبر در مور(ع)امام
نده	اىكتش سخنـان ارزل عمر پربراد بشر در طواى افرندگى براه صحيـح زآنان در يافتن ر

 و شناخت مقام(ع)ده است او در خطبه اى مهم،ضمن تبيين جايگاه اهل بـيـتموبيان فر
 كه از همه	كس بـه آن(ص)ل خدا سوت رب خدا كه غالبيم،ماييم عترد:ماييم حزموآنان فر
م و مطهريم،سالت كه از گناهان و بدى	ها معصوديك	تريم،ماييم اهل بيت رت نزحضر

د در ميان امت بـه به جاى خـو (ص)مل اكرسوت رانبها كه حـضـرماييم يكى از دو چيـز گـر
ت ماييم كه حضر١٧تى،قلين:كتاب الله و عترّك فيكم الثى تارّد:انموامانت گذاشت و فر

آنا به ما داد و در قرآن ردانيد و علم تنزيل و تأويل قراه كتاب خدا گرا به همر ما ر(ص)پيامبر
اا تأويل نمى كنيم. پس اطاعت كنيد ما ربه يقين سخن مى	گوييم و به ظن و گمان آيات ر

ا بهده شده است و اطاعت مـا رم شمراجب و لازشما وند بركه اطاعت ما از جانب خـداو
ا الله وا اطيعـوذين آمنـوّهـا الّيا ايده:مودانيده است و فـرن گرلش مقـروسود و راطاعت خـو

لسوده	ايد از خدا و ر؛اى كسانى كه ايمان آور)٤/٥٩ (نساء،لى الامر منكمل و اوسوّا الراطيعو
١٨و صاحبان امر اطاعت كنيد.

لايتو
ن نامه	اى بدين مضمو(ع)ده است كه امام حسنايت	كرى رواسحاق	بن	اسماعيل	نيشابور

ا بر شما مقرراجبات رى بخشايش و احسان،وشت:خداى تعالى آن	گاه كه از روبه من نو
ند يكتاى بى	همتاست—ى داشته،بلكه او —كه خداود كه بدان	ها نيازد،نه از آن جهت بوموفر

د و آن	چه در سينها از پاك جدا سازا داشته باشد تا پليد راست لطفى در حق شما رومى	خو
حمتش برسيدن به رداند،تا در رمايد و هر چه در دل نهفته ايد پاك و خالص گرداريد،بياز

اين انجامقابت ورزيد.بنابرالاتر با هم رل بهشتى ويكديگر پيشى جوييد و در كسب مناز
ا بر شما مقـرر ولايـت ره و وكات،روزداخت زه،برپاداشتن نمـاز،پـراسم حج و عمـرمر
اى تحصيل آن	هاار داد و برا رويتان قرى فرائض درك فراى شناخت و دردانيد و براجب گرو

د خدا بر او و بر خاندانش— و جانشينانى ازتان نهاد و اگر محمد —درونيز كليدى در اختيار
ائضدان مى	مانديد و هيچ يك از فرگران و سردند،شما بسان چارپايان،حيرندانش نبوفرز

ن خداىد شد؟ پس چـواران و? آن،مى	توازا نمى	شناختيد.آيا به دهكـده	اى،جـز از درور
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م أكملت لكماليود:مو بر شما منت نهاد،فـر (ص)تانلياء پس از پيامبرجل با تعييـن اووّعز
ا؛هم امروز دينتان ر)٥/٣(مائده، ضيت لكم الاسلام دينادينكم و اتممت عليكم نعمتى و ر

ايتانا كه بهترين آيين است بردم و اسلام را بر شما تمام كرسانيدم و نعمتم ربه حد كمال ر
ا ادامان داد كه آن	ها رقى بر شما مقرر داشت و فـرد حقولياء خواى اوگزيدم.و نيز از بـربر

ستان هستند،برشيدنى	هايتان كه در دستـردنى ها و نـوالتان،خورانتان،اموكنيد تا همسـر
ه و نيكـوايتان پاكيـزا برت رنى و ثروكت و افزوسيله بـرا باشند،تا بديـن	وشما حـلال و رو

قلد:موجل فروّا دريابد.خداى عزست،غيب رامر اوكس از شما كه مطيع اوداند و هرگر
؛اى پيامبر،به امت بگو:مـن در)٤٢/٢٣ى،(شورة فى القربـىّد الموّا الالا أسألكم عليه أجـر

اهم.حالديكانم از شما نمى	خوستى نزسالت آسمانيم،پاداشى جز محبت و دوابر تبليغ ربر
ند بى	نياز است و شمانه خداوگرد،بر خويشتن دريغ ورزيده وبدانيد كه هر كس بخل ورز

ىو سيراهيد،انجام دهيد كه:منديد.جز او خدايى نيست،از اين پس هر چه مى	خـونياز
نئكم بما كنتم تعملوّهادة فينبّن الى عالم الغيب و الشوّد ترّن ثممنوله وBالمؤسوالله عملكم و ر

ى خدايىاهند ديد،آن	گاه به سوا خوهايتان رمنان كارل و مؤسودى خدا و ر؛به زو)٩/٩٤(توبه،
د.وگاه مى	سازتان آداركرا ازدانيده مى	شويد و او شما رگركه داناى نهان و آشكار است باز

١٩ان.ا سپاسى بى	كردگار جهانيان ران است و پروركارهيزد پرجام كار به سوفر

(ع)ستى اهل بيتدو

ناّ حبّنا و إنّنفعه حبّيلم إلاّا فى الدنا عبد أبدا و	لو	كان أسيـرّحديث يك:و	الله لا	يحب
ند!گند به خـداو؛ سو٢٠ق من الشجريح الورّب من بنى آدم كما يساقط الـرليساقط الذنـو

 اسير باشد،اين٢١ن ديلمترين نقاط هم چـوچه در دورد گرست بدارا دوهربنده	اى كه ما ر
ندان آدملايت و محبت ما اهل بيت گناهان فرزد.همانا واهد بوستى به حال او مفيد خودو

ا از شاخه و تنL او جدا مى	كنـد و فـروختان رگ درى كه باد برد،همان طـورا از بين مى	برر
د.مى	ريز

ةّنا دخل الجنّدم القيامة و هو يـوه من لقى يـوّتنا اهل البيت فانّدا مـوموحديث دو:الز
ستى ما اهل؛دو٢٢ ناّفتنا و اداء حـق بمعرّذى نفسى بيده لاينفع عبد عملـه الاّالبشفاعتنـا و

ستدار ما اهل بيت باشد در روز قيامت باا هر كس عاشق و دوم بدانيد،زيرد لازخوا بربيت ر
ست،عمل هيچگند به خدايى كه جان من در دست اواهد شد.سود بهشت خوارشفاعت ما و
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ا ادا كند.ا بشناسد و حق ما راهد داشت مگر اين	كه ما اهل بيت ردى به حالش نخوبنده اى سو
ق اوق بنار او غر ميتة مات،اكله سبع او احرّجل من شيعتنا اىّ الرّحديث سه:ما يضر

د،قى نمى	كند شيعL ما چطور از دنـيـا بـرو؛فر٢٣يق شهيـدّصلب او قتل،هو و اللـه صـد
دد،بهد،يا به دار آويخته گـرق شود،يا در دريا غـرد،يا در آتش بسوزا بخـورنده	اى او ردر

گند او صديق و شهيد است.خدا سو
نانا بقلبه و نصرّد:من احبمو فر(ع)ده است:امام حسنحديث چهار:شيخ مفيد نقل كر

ننا بلسانه فهو دونا بقلبه و نصرّتى نحن فيها،و من احبّفة البيده و لسانه فهو معنا فى الغر
ا در؛هر آن كس كه ما ر٢٤ة ّ بيده و لسانه فهو فى الجنّنا بقلبه و ك^ّجة،و	من احبذلك بدر

ى دهد،روز قيامت در جايگاه ما با ما هم	نشيـند و با دست و زبانش يـارست بداردل دو
جه پاييـن	تـرى دهد،يك درست و با زبانش يـارا در دل دود،و هر كس كه مـا راهد بـوخو
ى ما بازا از يارد رلى دست و زبان خود وست بدارا در دل دود و هر كس كه ما راهد بوخو
د.اهد بود او نيز در بهشت خودار

(ع)ت اهل بيتعز

ةّه العزّللوة،قال الله:ّ عزّد:بل فىمو گفته شد در تو عظمت است.فر(ع)به امام حسن
تده است:عزموند فرا خداوت است زير؛بلكه در من عز)٦٣/٨ن،(منافقومنينللمؤله وسولرو

٢٥منان است.از آن خدا و از آن پيامبر و از آن مؤ

ارمصاديق ابر
د:مو فر(ع)ده است:امام حسند از محمد	بن	حنفيه نقل كرب با سند خوابن	شهر	آشو

گند به خدا!از آن	ها جز على بنار آمده است،سو الابرَّجا در كتاب خداى سبحـان إنهر
ان وا ما به سبب پدرده است،زيـراده نكرا ار ر(ع) و من و حسيـن(س) و فاطمه (ع)ابيطالـب

فته،و از دنيا وى خدا) بالا راريم و دل	هاى ما با عبادات و نيكى	ها (به سود،ابران خومادر
حدانيتائض الهى،از او اطاعت مى	كنيم و به وار گشته است و ما در همL فرحب آن،بيز

٢٦ا تصديق مى	كنيم.ش راو ايمان داريم و پيامبر

نماز
اد بهترين لباس	هاى خويـش راست نماز به پا دارگاه مى	خو هر(ع)امام حسن مجتبـى

ب الجمالّ الله جميل و يحّد:إنموسيدند؟فرا پرت سبب آن رشيد،بعضى از آن حضرمى	پو
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قتد و چنان	چه من در وست دارا دوند زيبا است و زيبايى رأ؛همانا خداوى و قرّل لربّفأتجم
دگار و خالقم مى	باشد،در آن هنگاماقامL نماز لباس زيبا به تن مى كنم فقط به خاطر پرور

؛اى انسان	ها)٧/٣١اف، (اعر مسجدّا زينتكم عند كليا بنى آدم خذواند:ا خوآيL شريفL ذيل ر
٢٧شيد.ا بپود (بهترين لباس	هايتان) رند لباس	هاى زيبا و زينتى خوبه هنگام عبادت خداو

اتقو
ب و بادرو	العمل قبـللب و تجاه الهرّا فى الطوّا الله عبادالله و	جـدقوّحديث يك:ات

ىّقلا تتومن فجيعتهـا ولاتؤم نعيمها ونيا لايدوّ الدّات،فإنّذّقمات و هادم الـلّعات النّمقط
عمّا بالندجروا بالاثر و ازا عبادالله بالعبر و اعتبروعظوّمساويها،غرور حائل و سناد مائل،فات

ةّخصيما و كفى بالجنا و كفى بالكتاب حجيجا واعظ.فكفى معتصما و نصيرا بالموو انتفعو
اىهيزيد و برش بپرابرمانى در بر؛اى بندگان خدا از نافر٢٨ار عقابا و وبالا ّابا و كفى بالنثو

ا بگريزيد و قبـل از ايـن	كـههاى ناروشش نماييـد و	از	كـاراسته	هاى خويـش كـوتحقق خـو
ت ورزيد.همانـاهاى نيك مبادرگ بيفتيد به كـارش مرد و به آغوسختى	ها به شمـا رو آور

ن ازها در امان نيست و مصـود	گذر و ناپايدار است و كسـى از خـطـرنعمت	هاى دنيـا زو
دن بر آن سستشبختى است و تكيه كردن دنيا مانع خود.فريب خوراهد بوبدبختى	ها نخو

ت بگيريد و از تاريخ گذشتگانو بى	اساس است.اى بندگان خدا پند پذير باشيد و عبـر
د،ت باز	ندارل نكند و از آخرا مشغواكى و …) شما رندگى بياموزيد،نعمت	ها (خورس زدر

ى دادن به شما كفايت مى	كنددن و يارى كره گيريد.خدا در نگه دارعظه	ها بهراز پندها و مو
آن نيز كافى است،بهشـت اجـر وابر دشمنانتـان قـراهنمايى شما و حجـت در بـراى رو بر

ان.اى تبه	كاران است و جهنم و آتش،كيفر و عقابى مكفى بركاراى نيكودى تمام برمز
ككم سدى،كتب آجالكم و قسم الله لم يخلقكم عبثا و ليس بتارّا أنحديث دو:إعلمو

ف عنه فلن يصيبه،قد ما قدر له أصابه،و ما صرّلته،و أن منزّ ذى لبّف كلبينكم معائشكم ليعر
صاكمكر و أوّض عليكم الذكر،و افترّكم على الشّغكم لعبادته،و حثنيا،و فرّنة الدكفاكم مؤو

ّف كل حكمة و شرّأس كل توبة و رّى باب كلقوّضاه،و التى منتهى رقوّى،و جعل التقوّبالت
/٧٨(نبـاء،اقين مفازّ للمتّإنك و تعالـى:قين،قال الله تبـارّى فاز من فاز من المـتقوّعمل،بالـت

)٣٩/٦١مر،(زننولا هم يـحـزء ووّهم الـسّتهم لايـمـسا بمفـازقوّذيـن اتّى اللـه الّو يـنـج؛و قال:)٣١

ه وده فى أمرِّجا من الفتن و يسدق اللة جعل له مخـرّه من يتّا أنا الله عباد الله و اعلموقوّفات
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ذين أنعم الله عليهم منّمع الغبته جهه و يعطه رض وِّته و يبيّشده،و يفلجه بحجى له رّيهي
؛بدانيد كـه)٤/٦٩ (نساء،فيقـالئك رالحين،و حسـن أوّهداء و الصّيقين و الـشّدّين و الـصّبيّالن

شتها نوده است. مدت عمر شما رها نكرد رخوده نيافريده و سرا بيهوهمانا خدايتان شما ر
ا بشناسد و بداند آن چهد ردمندى جايگاه خوده تا هر خرا ميانتان قسمت كرى شما رو روز

اهد او نيست، نصيبش نخوِاهد شد و آن چه از آناى او مقدر و معين شده نصيب او خوبر
انىاغت ارزاى عبادت خويش فـرا برفته و شما را به عهده گرند هزينL دنياتـان رشد.خداو

شتانى سفارده و به تقواجب نموا بر شما وده و نماز رموى تشويق فرارداشته و به سپاسگز
 هر حكمتِ هر توبه و سرِى درار داده است.تقوسندى خويش قرا نهايت خرى رده و تقوكر

ده است.ى بوديد در اثر تقواپيشگان كامياب گركه از تقوى است.هرفتارافت هر رو مايL شر
مايد:ى است و مى	فرستگارا راپيشگان ر تقوًمايد:مسلماك و تعالى مى	فرند تبارخداو

ده،نجاتى	شان بوستگارهايى كه مايـه ر كارِده	اند به پاسا پيشه كرا كه تقوو خدا كسانى	ر
اىديد.پس اى بندگان خدا تقـواهند گرسد و غمگين نخـومى	دهد.عذاب به آنان نمـى	ر

اج از فتنه ها راه خروند رد خداوى ورزاى خدا تقوعايت كنيد و بدانيد كه هر كه برا رالهى ر
ااهم نمايد و حجت او را فرد و اسباب هدايت او رفق سازش موا در كاربه او بنماياند و او ر

د كهاهد بو? كسانى خومرا به او بدهد و «در زاهش رداند و رو سفيدش كند و دلخوپيروز گر
اهداستان و شهيدان و شايستگان خوان و رامى داشته (يعنى) با پيامبرا گرند ايشان رخداو

٢٩د و آنان چه نيكو همدمانند.بو

ىستگاراه رر
د،د گيراهنماى خوا رمان او رد و فراى خدا اخلاص ورزاستى،هر كه بردم،به راى مر

د وا نصيبش سازاه رفقيت در اين رفيق مواه هدايت نمايد و توترين رارا به استوند او رخداو
ظ است وده و محفـوا پناهند? به خـدا آسـوساند،زيرى راى عاقبت به خير شـدنـش يـاربر

اراست الهى قـرا تحت حرد رن	سار،پس با گفتن ذكر بسـيـار،خـوسان و نگودشمنش تـر
ندديك شويد كه همانا خداوا كنيد و در سايL اطاعت، به خدا نزى از خدا پرودهيد و با تقو

وBإذا سألكد:موك و تعالى فرست.خداى تباراى شما پاسخگوديك است و بربه شما نز
نشدوهم يرّا بى لعلمنوا لى و ليؤاع إذا دعان فليستجيبوّة الدى قريب أجيب دعوّى فإنّعبادى عن

ديكم و دعاى دعاسند،(بگو) من نز? من بپرگاه بندگان من، از تو دربار؛و هر)٢/١٨٦ه،(بقر
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دن نهند وا گرمان مراند— اجابت مى	كنم،پس آنان بايد فرا بخوا —به هنگامى كه مركننده ر
ااه يابند.پس،از خدا طلب اجابت نماييد و به او بگرويد،زيردند،باشد كه ربه من ايمان آور

د،پس بهد عظمتى قايل شـواى خوده،برك كرا درشايسته نيست كسى كه عظمـت خـدا ر
ت آناناضع نمايند و عزده	اند اين است كه توك كرا درت خدا راستى،عظمت آنان كه قدرر

ند و سلامت آنـان كـهام شواى او را دريافته	اند اين اسـت كـه بـره و جلال خـدا ركه شكـو
ند و پس از اين شناخت،ديگرت خدا چيست در اين است كه به او تسليم شودانستند قدر

دند؛و به طور قطع و يقين بدانيد كه شـمـااه نگرا گم نكنند و پس از هدايت،گـمـرد رخو
آن پايبندگز به پيمان قـرا بفهميد و هرص^ هدايـت راهيد فهميد مگر آن	كـه وا نخوى رتقو

اآن رت قرداشته	اند بشناسيد؛و حق تلاوا كه از آن دست برد مگر آن	كه كسانى	راهيد بونخو
اد رارگاه اين موا شناسايى نماييد،پس هرد مگر آن	كه تحري^ كنندگان آن راهيد كرادا نخو

اخدا و تحري^ راى برگويى شناخت پيدا مى	كنيد و افتـرفهميديد،نسبت به بدعت و زور
اظبن شده و مونگونه سرن شد،چگونگـوتشخيص مى	دهيد و در	مى	يابيد آن كس	كه سر

ا از اهلت تشخيص را به نادانى كشانند،پس اين قدرباشيد كه مبادا آنان كه نادانند شما ر
شنايـىند كه از ايشان روا دارصـى را تنها آنان نور مخصـواست كنيد،زيـرخوتشخيـص در

دى نادانىندگى دانش و نابودد.زى گرايانى هستند كه بايد از آنان پيـرود و پيشوفته شوگر
ند وگاه مى	سـازان آا از نادانى ديگـرد شمـا رى خودبـاردر سايL آنهاست و آنانند كـه بـا بـر

د،با حق مخالفت نمى	كنند وتشان و عيانشان از نهانشان آشكار مى	شوشان از سكوگفتار
اى آنان سنتى مقرر شده و حكم الهى در حقند برند و از جانب خداودر آن اختلاف ندار

ا شنيديدن آن ران،چواى ياد آورى است براستى،در اين امر،يادآورى گشته و به رآنان جار
ادن آن بسنده ننماييد،زيرايت كرعايت كنيد و تنها به رونيك انديشه نماييد و (در عمل) ر

٣٠عايت كنندگان آن اندك. «و الله المستعان»ند و رآن بسياران قرايتگررو

انفاق
؛٣١ددؤّال من اكبر السؤّ و الإعطاء قبل السّمه مطل و لايتبعه منّف مالم يتقدالمعرو

الى آن است كه با تأخير نباشد و منتى در دنبال آن نيايد و بخشيدن پيش از سئـوكارنيكو
گ است.افتى بزردن،شركر

ا  و كان بين ذلـكا و لم يقتروفـوا لم يسرذين إذا انفقـوّوBال در تفسير آيـL:(ع)امام حسن
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ند بلكه درده و بخل نورزاف نكر؛و آنان هستند كه به هنگام انفاق اسـر)٢٥/٦٧قان،(فراماقو
د:مواحسان ميانه رو و معتدل باشند.فر

نتهمه على قدر عياله و مؤوه و على المقتر قدرسع قدرف على الموام هو المعروالقو
ام يعنى كار نيـك؛ قو٣٢ ما آتاهـاّ^ الله نفسـا الاّلهم لايكـلتى هى صلاح لـه وّال

انايـى? تود و تنگدست بـه انـدازانايى خـوة توانگر به انـدازان)،تـو(كمك به ديگـر
ندگـى)ى (و امكانات زدن روزاهم آوردن بر عائله و فـرد.هم چنين هزينه كـرخو

ند هيچ	كسد او و آنان شايسته و مناسب است و خداواى خوى	كه برايشان به قدر
د.ى داده است،مكل^ نمى	سازا پيش از آن چه به ور

ن به طور مستقيم از كلامآنى مى	باشد،اما چـو نيز قر(ع)هاى ديگر امام حسن   گفتار
ف نظر مى	نماييم.ند متعال استفاده نمى	كند،از آن صرخداو

ـــــــــــــــــــــــــــ
/٢آن الكريم،  . ر.كـ : المعجم الاحصايى لالفاظ القر١

.٢٧٢ ـ٢٤٤
 ،٧٣ ، ٧٠ ، ٦٢ ، ٤٧ ، ٣٧ ، ٣٦حيد/  . ر.كـ : التو٢

؛ الاحتجاج،١٨٥ ، ١٦٩ ، ٬١٤٤ ١٣١ ، ٩٠ ، ٨٠
٧٩/ ٢.

.٢٢ه انبياء،آيه آن مجيد،سور . ر.كـ : قر٣
.٤١/ ٣ار، الانو؛ بحار٣٤٦حيد/  . التو٤
.٤٨ . همان/ ٥
.١٩١؛ تاريخ الخلفاء/ ٤/٢٢٠ . تهذيب ، ٦
.٣٤ار/ ؛ مشكاه الأنو٦٢/ ٢ل كافى،  . اصو٧
ق.حيد صدو،به نقل از التو١٩/  ٢ار، الانو . بحار٨
.٨٨/ ٤ . اعيان الشيعه، ٩

.٣٩٨ل/  . تح^ العقو١٠
.٢٥/ ١ب، سائل العرة ر . جمهر١١
̂ الغمه فى معر١٢ ار،الانو؛ بحار١٩٩/ ٢فة الائمه،  . كش

١١٢/ ٧٥.
.٨١ب/ شاد القلو . ار١٣
.٢٠٤/ ٩٢ار،الانو . بحار١٤
.٨١ب/ شاد القلو . ار١٥

 . همان.١٦
.١٧/ ٣ . مسند احمد بن حنبل، ١٧
.٣٩٨؛ امالى مفيد/ ٣١٥ . منتهى الآمال/ ١٨
.٢٥٠ و ٢٤٩ايع/  . علل الشر١٩
جال كشى. ،به نقل از ر٢٥/ ٤٤ار،  الانو . بحار٢٠
م. معجم البلدان،مينى است در اقليم چهار . ديلم سرز٢١

٦١٤/ ٢.
.٢٥٤/ ٢ب، شاد القلو . ار٢٢
.٤٥٧ . اعلام الدين/ ٢٣
.٨م، حديث  . امالى شيخ مفيد، مجلس چهار٢٤
.٤٠٦ل/  . تح^ العقو٢٥
/٢٤ار،الانـو؛ بـحـار٢/ ٤ . مناقـب آل ابـى طـالـب،٢٦

.٤٧٣/ ٥؛تفسير نور الثقلين،٣
.٥٧٢/ ١ . تفسير صافى، ٢٧
.٤٠٤ل/  . تح^ العقو٢٨
.٤٠١ و ٤٠٠ . همان/ ٢٩
.٣٩٣ و ٣٩٢ . همان/ ٣٠
.١١٣ . همان/ ٣١
.٢٣١ و ٢٢٩/ ٤ . تفسير نور الثقلين، ٣٢
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